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 چکیده

 ینا. داد ارقر تأثیر تحت را مختلف ملل تبیااد ،که دبو بیستم نقر بیاد مکتب هیاهوترین پر و جنبشترین رپ ئالیسمررسو
 نپنها ضمیر وینیر با ،ستا کرده اپید نو شکلی یدوفر هگادآناخو تحلیل از که،نستدا مانتیسمر رونبالهد انمیتو را نهضت

 در پاارو بیستم نقر در صنعتو سنت ردبرخو .آورد همافر را نو طرحی تبیااد ایبر نیز و دکر دیجاا همه روی به ای زهتا ینیاد

 و روش ،لصوا نهما کهدارد ایفلسفه فعالیتها از ایعرصه هر .دکر خلق را دازنوپر نیاشاعر و دکر دیجاا تحولی مکلاو تفکر

 گفت انتومی. دارد صولیا بالطبع و ستا ای فلسفه دارای هم ئالیسمررسو مکتب لحا ،شعر و هنر فلسفه مانند ،هاست یژگیو
 و ابخو ،مستی و نجنو ،گویی ههابد: جمله از. دارد تیتشابها تصوف و نعرفا با ئالیسمررسو مکتب لصوا یها مولفه بیشتر،

 اپید دنمو مولانا نچو نیاشاعر رشعاا در که لخیا و همو وینیر به توسل ،عقل بر عشق ترجیح ،شدگی هار ،طنز و لهز ،یارو

 و فتصو با نهضت ینا بین تشابه به سپس آن لصوا و ئالیسمررسو بیاد مکتب  یها ریتئو به ابتدا هشوپژ ینا در. ستا دهکر
 .شد هداخو ختهداپر یمثنو در رششعاا و  مولانا با آن قنطباا

 مولانا معنوی، مثنوی تصوّف، و عرفان سوررئالیسم،های كلیدی:  واژه
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  مقدمه.9

یعنی  realروی و فرا و ،در زبان فرانسه یعنی surهنری قرن بیستم در فرانسه پایه گذاری شد.سوررئالیسم، کتبی ادبی 

فرا  واقعیت وسوررئالیسم یعنی فرا واقع گرایی که ترکیبی ازواقع یا ورای واقعیت بنابراین  پس سوررئال یعنی فرا .حقیقت

عنی کند.سوررئالیسم یطن و درون آن را تعبیر وتفسیر میبیند وبا چشم باویسنده با چشم ظاهر واقعیت را میواقعیت است.ن
حاصل تغییرات جامعه نر در ادبیات مطرح شد.سوررئالیسم،لیاین واژه نخستین بار از گیوم آپو ،ادبیات به اضافه مسائل روانی

 دو جنگ جهانی بود. همزمان با ،این مکتب بر تمدن غرب بود.پس از جنگ جهانی اول وعصیانی در برا

ندیشه های مکتب از برخی از اهنرمندان سوررئالیست تأثیر گذاشته بسیار متعدد است. آنها به دنبال پیروی برآثاری که »

های نخستین شیوه ،ه طور کلیمکتب را مورد تحسین قرار دادند.باین  ،ضی از شاعران وابسته به این مکتبیسم وبعرمانت
باره ضمیر ناخودآگاه یا درنظریه های فروید روانشناس اتریشی بر اساس  ،این مکتب رمانتیسم می بینیم.سوررئالیسم را در

فروید الهام  تحقیقاتنپزشک بودند ازروادره برتون و لویی آراگون که هردو آن ضمیر پنهان و رویا و واپس زدگی ظهور کرد.

هم مثل  ،سوررئالیسم قرن بیستم است.محصول رشدروانکاوی جدید در ،سوررئالیسم واین مکتب را پایه گذاری کردند.گرفتند

: این مکتب هنرمندان مشهور آمد.به کشورهای شرقی هم طور همین رفت،دیگر های گر به سرعت به سرزمینهای دیمکتب
صادق  فدریکو گارسیا لورکا)اسپانیا(، سپانیایی(،دالی)نقاش اسالوادرل الوار، فیلیپ سوپو، لویی آراگون و پ آندره برتون،

هاهم به رویا وعوالم خواب وهم به خیال سوررئالیست توان نام برد.وشنگ گلشیری)شازده احتجاب( را میه هدایت)بوف کور(،

ود هر این مکتب با وج از حجاب فکر واندیشه آزادگشته است.روانش  انسان روح و ، سوررئالیسمدر دادند.اهمیت میخیلی 
به مدح جنایت گاهی های نهضتی آنهاست .تا جایی کهپرستی ازخصیصهنظمی مخالف است وکفرگویی ونداشتن اندیشه وطن

وجنون را نسبت صفت هذیان گاهی به آثار سوررئالیستی  از همین است.ناشی اندبرپا کرده گاهیمشکلاتی را که وپردازندمی

ریسمان های ادبی عر از اشعار بیخودی شادر باشد. طبق موازین ومعیارباید ،باشد موفقبخواهد مطرح وی اثراگراما .دهندمی

به عالم واقعیت  هنر وشعر برای رسیدن آنان از راه آورد.گذرد، بر زبان میا که در ضمیر ناخودآگاهش مینجات یافته وهر آنچه ر
واقعیت چون آمیزشی از واقعیت وفرا  ،سوررئالیسم فقط بحث فراواقع است اما نباید پنداشت که» برتر وارد شدند.

آزادی بشر از تمام حال که به عین ها درسوررئالیست فرا واقعیت آنان چیزی جز تصویر ماده نیست.(161: 1315شمیسا،«)است.

 هابنیان اصول اخلاق سوررئالیست اجتماعی مخالف بودند.های اما با هرشکل از قرارداد اخلاقی وسنت .قیدوبندها معتقد بودند
شعردر » شد.، اینگونه گسترده وپهناور نمیهاگاه دنیای درون وپنهان انسانهیچ ،اگر سوررئالیسم نبودآزادی وعشق است.

زهد زیرا در مجالس وعظ وتذکیرودر کند.ن نمیوهمواره تنها جذبات وغلبات روحانی را بیانیست  نزدصوفیه فقط سکر و وجد

صوفیه راجع به حقایق شریعت نیز در شعر معانی مربوط به مناجات وموعظه و مضامین .تحقیق بیان معانی از لونی دیگرستو
 جلال ،آفریننده این کتاب (111:1315رین کوب،ز«)آورده است.معانی شعر تعلیمی صوفیه را پدید گونهمنعکس شده است واین

ن اواخر قرفارسی واز عالمان مشایخ صوفیه دروتواناترین عارفان ادب  ترینبزرگ یکی از محمد بلخی ملقب به مولانا، الدین

تعلیمی که کتابی است  ،مثنوی .اندخواندهمی نیز خداوندگار لقب به الدین جلال جز اورا .اوایل قرن هفتم هجری بودششم و

ر آنجا ثبت وجمع نموده مولوی د .تقریبا همه احوال واسرار سلوک را که یک سالک الی ا...من المبدأ الی المعادباید بداند
ممتاز برای اهل تصوف وعرفان به عنوان مرجعی  تأثیر چشمگیر مثنوی درآثار.جهت تعلیم سروده شده است است.مثنوی، 

-حاوی عالیجاودانه که شاهکارهای یکی از وان تبا آثار دیگر مولانا مثنوی را میر مقایسه تبیین مقاصد الهی نقل شده است.د
در مثنوی روش وشیوۀ روش کلام مولانا  انسانی ودینی دانست.فقهی، اجتماعی،  اخلاقی، حکمی، فلسفی،، نیعرفا نکاتترین 

مولانا  آن است. ناشی از پیام های قرآنی ،کتاب جاری استکه روانی وشیوایی که دربیان مفاهیم این توان گفت قرآن است. می

کار دکان وحدت و معنوی را بهدر مدح آن کلماتی چون: صیقل روح، جزیزه،  دکان فقر،  ستوده است و راخود کتاب مثنوی 

 نظم پایبند همواره ها،واقعیت از نوعی هر اثبات برای بلکهعرفانی،  حقیقت یک اثبات برای مولانا استدلال روش» گیرد.می

 و بارقه حال در دایماً مولانا غیرعادی مغز بلکه .آوردمی دست به را مطلوب نتیجه روشن، مقدمات از که نیست معمولی منطقی
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-می مولانا وعشق وردرشورخودراغوطه دارد، مولانا بیان که جذابیتی با کننده بنابراین مطالعه .نمایدمی فعالیت جهش،
  اسرار عشق وعاشقی است.کتاب  ،مثنوی(11: 1331جعفری،)«.بیند

  پیشینه تحقیق.9-2

نوشته محمدبهنام فر ومصطفی غریب «اساس مولفه های مکتب سوررئالیسمی ازمولانا باغزلی ازسنایی برتطبیق غزل»درمقاله 

 ،اندغزلی از مولانا را بررسی کردهه سوررئالیستی ازسنایی با سوررئالیستی یاشبنویسندگان در این مقاله غزلی  (،1316)
نویسنده   (،1315نوشته فرشته جعفری)«سوررئالیسم در مثنوی معنوی»درمقاله  وتأثیرپذیری مولانا از سنایی را نشان داده اند.

مطرح کرده است.معتقد است که سوررئالیسم اندیشه ای اعتقادات مکتب سوررئالیستی خی ازشباهت دیدگاه مولانا را با بر

معشوق برتر وهدف برتر  اندیشه مولوی خداوند حقیقت برتر،امادر .نداردآثار آنها وجودبه مفهوم واقعی در مشرکانه است وخدا
نوشته ویدا دستمالچی و «تأثیرپذیری والهام گیری سوررئالیسم از ادبیات عرفانی با بررسی تقابلات بین آنها»عرفاست.در مقاله 

 در این مقاله بر اساس متون عرفانی ومکتب سوررئالیسم به مشترکات وتشابهات پرداخته اند. (مولفان1311رحمان مشتاق مهر)

عرفان ازالیسم را از زیرمجموعه های منشعب کنند.سوررئسم را رد میعقیده اتفاقی بودن وجوه اشتراک بین عرفان و سوررئالی

 ،اما تاکنون دانند.میعرفان ایرانی وسوررئالیسم را از نظر عمق وغنای معنوی طبیعی ومسلم اند وتفاوت آشکار بین یرون آوردهب
کار کتب سوررئالیستی مبا تطبیق درهمه موارد اصول «سوررئالیسمخوانش مثنوی مولانا بر اساس مکتب »عنوان ای بامقاله

 است.نشده

 بحث وبررسی .2

 اصول سوررئالیسم.2-9

 : نگارش خودكار .2-9-9

های بداع برتون بودکه تحت تأثیر شیوها نگارش خود به خود نیز گفته اند، ها متن خودکار یا نگارش خودکار که برخی»

در حالت خواب ودیوانگی چون از نظارت ذهن ضمیر پنهان  کهها برآن بودنظر سوررئالیسم ید بدست آمده بود.روانکاوی فرو

-سوررئالیست( 1335:767ثروت،«)نماید.های آن را ثبت میماتیک نیز پیامونگارش اتوکند خودی خود می بیدار شده است که
یکی از » .گذر استبسیار زود آید،که دراین عالم بوجود میمفاهیمی  گرفتند.یم خود را از عالم رویا وتخیل میبیشتر مفاه ،ها

ذشت وبر گمیذهنشان گونه که دررو مطالب را هماناز این  ود.ها نگارش فی البداهه وبدون تأمل بشیوه های سوررئالیست

 (             101: 1303حدیدی «)نوشتند.می ،شدیقلمشان جاری م

 خواب و رویا :.2-9-2

در  رود،ل از حالت بیداری بسیار فراتر میعالم خیادرخواب ورویا و معتقدند که فعالیت مغزی انسان درحالت ،هاسوررئالیست»

عالم رویا وعالم تخیل، همان روش دیگر درتی جست وجوی واقعی های برتری دست یافت.توان به واقعیتعوالم میدر این نتیجه 

 ( 330: 1330)سیدحسینی،«سوررئالیسم است.

-هایی است که درزندگی روزمره با آنها روبرو میتر از مفاهیم یا تجربهرجستهب تروبسیار جالب توجه ،های ماابنمایه های خو»
های که در اندیشهدرحالی  ناخودآگاه خود را بیان کنند.است که ممکن است مفاهیم در خواب جنبه دلیل آن این شویم.

 (  51: 1330)یونگ، «کنیم.باشند میتر میکه بسیار کمرنگخود را محدود به تأکیدهای منطقی  خودآگاه، ما
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شود ،در که در بیداری انجام می فعالیتیهر همان بیداری است به عبارتیعالم رویا وخواب ادامه ها اعتقاد دارند که سوررئالیست

 شود. تازه برای انسان نمایان مییابد.به عقیده مولانا درخواب حقایقی خواب ادامه می

مولوی خفتن غفلت بار را نکوهیده،نه خواب ورویا را.خواب برایش سرشار از تجربه های معنوی است ومستی وجنون را »

والاترین مرتبۀشناخت می شمارد،چرا که در مستی نیروهای هشیاری ناکار می شوند،اندیشه وذات خودآگاه رهاو واقعیت 

ن عقلانیت گنجایی ادراکات آن لحظه ها را نداردوشاعر به وحی درونی تعطیل می شود،خیال جوشان از زبان شعله می کشد،زبا

 (311: 1336فتوحی،«)وهذیان های ناخودآگاه تن می دهد.

 شف وشهود: .ك2-9-3

رک منبع اصلی حال آنکه به قول برگسن این کشف وشهود است که توانایی د خرد قادر نیست که تمام حقایق را درک کند.»

 (757: 1335)ثروت، «بخشد.هستی را به آدمی می

 .ایی درک حقایق ماورایی را نداردتواند حقایق زمینی را درک کند وتوانفقط می .سان از درک همه حقایق ناتوان استانعقل 
نند.مولوی کشف داندیشه را بزرگترین دشمن انسان میها عقل وانشیند.سوررئالیستبنابراین کشف وشهود به جای عقل می

یقین مقصودش عقل وحیی وعقل جایی هم عقل را مورد احترام وستایش قرار داده که به طور اما دردهد. ح میوشهود را ترجی

آنکه بتوانیم بشناسیمشان ا بیاند اما مآن ها رخ داده اند.ه نظر به آستانۀ خودآگاهی نرسیدهوقایعی که از یک نقط» باشد.کل می

 ها وشهود یا در یک فرآیندتفکّر ژرف است که متوجه رخداد آنایم وتنها درلحظه کشف ها را ضبط کردهآن

 ( 77: 1330)یونگ، «شویم.می

 

   :جنون ومستی.2-9-4

های وعقلی است وانسان رهایی از تمام قیدوبند های منطقی آزادگی و، راه رسیدن به واقعیت برتر ،هااز نظر سوررئالیست

 باشد. این دیوانگی کهتواند نقطه پایان اندیشه دیوانگی میی برخوردارند.در واقع مجنون از این آزاد

اهل  شوند.بسیاری از عارفاننی است که عارفان دچار آن میها به دنبال آن هستند شبیه به مستی وسکر عرفاسوررئالیست 

یابد رها می آزاد و گوید و در این حالت خود راخود در حالت مستی سخن می هایشغزل مولانا نیز در بعضی از سکر هستند.

به حالت  ها از شراب ومواد مخدر و....به ذکر است که بگویم سوررئالیست لازم. دانداز هر چیزی در دنیا ارزشمندتر میوخود را 

 رسند.مستی می

حالات جنون وسرمستی مولوی منبع اتصّال او به عوالم درون است.مولوی مسکینانه از دست دانش وآگاهی خویش فریاد »

 (317: 1336فتوحی،«)برمی آورد،زیراکه دانش ما حجاب دانش حق است.

 خارق العاده : ومرشگفت .ا2-9-5

ها این رویکرد سوررئالیست ریزد.هم مینطق استوارند درمه فقط به هایی را کد ونظامپردازسوررئالیسم به نقد واقعیت می» 

 دانند.کارساز نمیرا در رسیدن به هدفشان منطق دهندوقرارمیشق را دربرابرعقل جزئی شبیه است به رویکرد صوفیانی که ع
 کند،وادث طبیعی جلوه میحترینعجیب آمیزان وهمدراین جهکه آفرینند.یان جهانی فراواقعی میصوفها به مانندسوررئالیست

درست در جایی  شود،واقعی، در اوهام وتخیل ورویا  ظاهر میاین جهان فرا  .رودماند،اجبارها، از میان میذهن نقاد از کار می
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اسرار خارق در اشعار مولانا، اینگونه عجایب و پردازد.عجایب دنیای فرا واقعی می پیداییبه بدون هیچ اجباری که قوه تخیل 

ها گوش به زنگ سوررئالیست دید.توان میوجود خارجی ندارد را که  ی رامعشوقدر عالم خیال العاده فراوان به کار رفته است. 

ف کنند وامواجی را که نوسان توصی .کندرا که انسان را به جهان مربوط میهایی پیوند کوشندجهانند تا آنجاکه میاسرار 

شاعر  اخذ کنند. شود،را نیز تکمیل خواهد کرد. مکشوف میکه در عین حال صناعت خود « موشکاف»قط بر شاعرشان فظریف

 (031 : 7ج ،1315)سید حسینی، «.یز بهره مند استاز علوم نهان نگرفتن این امواج،  اغلب برای

هدف سوررئالیسم،در آغاز عصر مدرن،بیدارساختن انسان با دیدی تازه به اشیاء وجهان بود.این کار از طریق برآشفتن ذهن »

و مایۀ حیرت می شود.قلمرو سوررئالیته قلمروی سحرآمیز است.در بوطیقای  دار با مجهول امکان پذیر استیوشگفت آفرینی ود

 (371: 1336فتوحی،«)خصلت ذاتی واقعیت است.سوررئالیسم شگفتی 

 شیاء سوررئالیستی.ا2-9-6

ی در سوررئالیسم نیز اشیاء به طور ناخودآگاه حالتی ذهن که در عالم واقع نیست.آیدجود میچیزهایی بودراین مکتب،  

اند.این حرکت در سوررئالیسم حرکت در جهت یافته بیند که به روح او تعلقاگهان خود را در میان اشیایی مین، دارند.شاعر

های از جلوهیکی که تبدیل به یابندساس میآن قدر رقّت واحکنند وولطیف می آن قدر خود را پاک اشیاء است.اشیای ذهنی 

 شگفت انگیزو عجیبهای های مثنوی نیز در زمره داستانها وداستانعضی از حکایتبشوند.روح آدمی یا ناخودآگاه او می

  باشد.سوررئالیستی می

 :طنز هزل و.2-9-7          

روح را برای روبرو شدن با کند.گفتند از خرافات دور میمی و دانستندی برای رسیدن به واقعیتی برتر میاهزل را وسیله»
یه آنها استقلال ساها وسایلی است که درطنز وشعر در نظر سوررئالیست باشد.که همان فرا وقع می کند،حقایقی دیگر آماده می

ای رهایی از قید انسان بر .ندرهاکشد میخود را از جزمیگری که درعین حال زندگی روزمره بار آن را می کند،خود را اعلام می

برد و هر چیزی را که گفتنش در جد سخت وترسناک به طنز پناه میون خوددر پیرامهای موجود ها ودرد ورنجوبندها و حقارت

برند.همچنین در مثنوی هم طنز هم این شیوه  را بسیار به کار میصوفیان  کند.سبک میگوید وخود را میبه طنز است را 
ند ونکته های کوحکایات استفاده می ثیلاتوهزل به شکل فراوانی وجود دارد. مولانا برای بیان حقایق وتعلیم  از طنز وهزل وتم

 (60: 1315)شمیسا، «کند.دقیق وباریک عرفانی را خلق می

 هزل تعلیم است آن را جد شنو            تو مشو بر ظاهر هزلش گرو

 (  3531-3533)مثنوی،دفترچهارم،ب                هرجدی هزل است پیش هازلان          هزل ها جد است پیش عاقلان

 

 :گانه در سوررئالیسماصول سه.3

فلسفه  .3فلسفه اخلاقی که با هرگونه قرارداد ومواضعه مخالف است. .7فلسفه علمی که بر پایۀ روانکاوی فروید استوار است. .1» 

 (757: 1335ثروت،«)خواهد با ایجاد انقلاب سوررئالیستی بشریّت را آزاد کند.اجتماعی که می

چنانکه سمبولیسم نگاهش را بلکه قیام علیه واقعیت است.فراواقعیت،فراتررفتن از واقعیت است، سوررئالیسم فراواقعیت نیست»
از واقعیت فراتر می برد ویا اتّکابه پدیده های واقعی به فراسوی واقعیت ارجاع می دهد و از شئ طبیعی نمادی اشارتگر به 

  (377: 1335فتوحی،«)فراواقع می سازد.
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عملکردهای خود به خودی روانی را که با آن می توان به هر شکلی عملکردهای واقعی وحقیقی فکر واندیشه سوررئالیسم تمام 

 بیان کرد.در سوررئالیسم مقصود این است که به یک واقعیت تازه برسد، البته واقعیتی برتر از واقعیت  را خلق کند.

 سوررئالیسم شعر و.4

آگهی ها واعلامیه ها وبریده جراید روزنامه ها زمانی  ،همه نوشته ها ،حروف وکلماتهمه  ،گاه شاعربه همه دنیا شعرگونه استن

تکه های جملات  بیگانه وغریب به در واقع اتصال این  آفرینند.عر میش ، گیرندتفاقی وتصادفی در کنارهم قرار میکه به شکل ا
این است که در عین حال از واقعیت محدود بیرون  ،هاسوررئالیستکار » برد.خاطر انسان را به دنیای دیگری مییکدیگر ذهن و

لوئی آراگون  افته است.شاعر سوررئالیست دقیقا الهام ی بیایند ونیز نظریه های فریبنده هنر برای هنر را نیز پشت سر بگذارند.

لات ذهن وقلب انسانی شاعران یعنی اصیل ترین حاآمادگی برای پذیرفتن واقعیت برترعبارت  است از الهام،  نوشته است:
مانند خودکار به آدمی شعر نیز  ه وحدت جهان برسند .خواهند که باند. میار الهام خویش قرار گرفتهسوررئالیست که در اختی

ر همین که این عناص جد وایجاد تعادل کند.که دنیای تازه ای را ببیند وعناصر آن را با عناصر دنیای خارج بسن ،دهدتوانایی می

سوررئالیسم در عین بیان اضطراب عصر خود موفق  ماید.نآنگاه وحدت شعر رخ می دند،به نسبت مساوی مخلوط وممزوج ش

اما آشنا به دور است.  های روشن و داده هایاندیشهعالم واقعیت برتر، انسان از در است که چهره تازه ای به زیبایی بدهد.
شاعر  شمردن آنها تنها ناشی از عادات ماست که به سوی سودجویی گرایش دارد. بی تناسب گوناگونی تصویرها حقیقت دارد،

ای که آنها زاده شده اند و خود او نیز دوست دارد که های عمیق آنها حتی به سرچشمهه شباهتبرعکس با حساسیت دقیقش ب

-361: 7،ج1315)سید حسینی ،«عیت برترهنر برای سوررئالیست راهی است برای ورود به عالم واق برد.یبه آن برگردد و پی م
به شود. ی اسرار ورموز جهان وخود سهیم میگوید بلکه به وسیله اشعارش در دنیاولوی تنها خلق بشر را به شعر نمیم(353

شاعرانگی به  در سوررئالیسم هیجان ادبیلات واشتیاق درونی و عمیق ماست، یابد. هیجانی که زائیدۀ تمایراه می شناخت خود

اسیر احساسات وجسم وروح باشد  هدنیرکامل باشد ودربرگشود. حال این هیجان قصد دارد که هیجان عشقی شبیه می

-حال سوررئالسیت آورد وعشق الهام برتر را با خود میپس  جسمانی نباشد بلکه شکلی ازشیفتگی وشگفتی برخود داشته باشد.
صرف از تمایلات واشتیاق انسانی که به هیچ قیمتی حاضر نیست  سوررئالیسمشوند که مبادا سزاوار آن نباشند. ها دلواپس می

ان مذهبی موجود هایی را که در ایمها وآرمانایده آل همه اما  ،توجه واعتقاد به خداوند کلامی بگوید ازبدون آنکه  نظر کند،

 ،امید آشتی مطلق روح ودنیا ،ی وجود داردرا که در ایمان مذهب هرچیز مثبتی ایمان به خدا سخن بگوید،است را طالب است. 
تمام تلاششان بر این است که  آنهاشعر است.  خلقسوررئالیسم در مهارت مکتب مقتضیات انسانی و واقعیت را خواهان است. 

تسلط پیدا ها اعماق انسانبر توانستند  با این روشاتفاقا  همگان برسانند، عجایب واسرار جهان را با شعر به تصویر بکشند وبه

دانست که به هنری را ذهنیتی میاین بود که هگل اثر  ها پذیرفته شد،ظریه هگل که از جانب سوررئالیستیمهم ترین ن» .کنند
 ،از این رو فرد درگیردرتاریخ دگرگونی نتیجه عمل نیروهای تاریخی است.»لاوه بر آن هگل معتقدبود که ععینیت رسیده بود.

با طغیان  شعر مولانا(161: 1311براین مگی،«)تاریخ فرد را با خود می برد.رتی ندارد که به تاریخ جهت بدهد. در واقع قد

.بیش از همه شاعران دیگر تفنن در است بوده نوآفرینی وتجربه ادبی همراه است .شاعری که همواره به دنبال واحساسات پاک 

اسلامی  برد.میل باطنیش به تأثیرگذاری شعرش افزوده است. عالم شاعر می ت که خواننده را بهاوزان دارد.کلامش حقیقتی اس
شود و علت آهنگینی و هماهنگی غزلیات مولانا به همین سم و جان یکی میج ،در غزلیات مولانا»: دوشن بر این باور استن

سوررئالیسم یعنی  گرفته است، یادآور شد:زمان قرار تحت تاثیر  سوررئالیسم اروپایی نیز به نوعی وی با بیان اینکه .دلیل است

واقعیتی را در کلام  برای اینکه دنیا از واقعیت به تنگ آمده و جواب زندگی را از واقعیات نتوانسته بشنود. اروپائیان فرا، فراواقعی
گشت. ون بشری نیز ظاهربلکه در سایر شئایجاد کردند و شاعرانی نیز به ظهور رسید. البته این فراواقعیتی به کلام خلاصه نشد 

نجر شد. خواند و این تلاطم فکری سرانجام به جنگ اول جهانی ممی سیطره ماشین بر زندگی اندیشه ها را به نوآوری فرا

اکنون که زندگی در شئون مادی به وسایل جدید دسترسی یافته چرا در زمینه هنر نه؟ بنابراین ، طبایع تازه جو اندیشیدند
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آمد و در نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی از جمله شعر تاثیر گذار و وجدان ناآگاه در کنار وجدان آگاه نهضت ضد سنت پدید 

 (1317همایش از بلخ تا قونیه،تهران:«)به کار گرفته شد.

       .:مولانا هایجذابیت.5

 مولانا، شخصیت در معنا این احساس بینی، وجهان شناسی انسان در مولانا ومعلومات اطلاعات وگسترش :وسعت یکم عامل»   

 رو به رو شخصی گفتار با که کندمی تلقی چنین مثنوی کننده مطالعه یکه طور به دهد،می هایش گفته به خاصی جاذبیت
 اهمیت حائز العاده فوق دوم: عامل .است داده نشان شخصیت آن به را  زیادی بسیار های چهره  انسان، و هستی جهان که است

 کننده، بررسی که طوری به. دهدمی نشان مطالب آن طرح در جدی هماهنگی او دل و عقل کندمی ابراز که را مطالبی است،

 هایمعرفت که است انگیز شگفت احساسی سوم: عامل .یابددرمی و کندمی شهود خود درون در را مطالب  آن از حاصل معرفت
 هاانسان اغلب که این توضیح «خود به بازگشت» از است عبارت احساس این. آوردمی وجود به انسان درون در مولانا شده ابراز

 دو در عینی جریانات و هاپدیده در خود گشتگیگم و میعان از توانندنمی برخوردارند بیش و کم معلوماتی از که آنانی حتی

ترین انسان شناسی روشن بینمولانا درمعرفت شناسی و (17-31: 1331 جعفری،. «)نمایند جلوگیری جهان و انسان قلمرو

ت مولانا جذابیت شخصیکشد. کینه، مکر، عشق ومحبت، ...را به تصویر می هیجان، خشم وشهوت،ماهرانه چنان  عارف است.آن

         حاصل شده باشد. از انسان شناسی وانسان دوستی او  تواندمی دارد، این جاذبههای خاصی 

 :آفرینش انسان.6

ه  نبات بیافریدوگردان کردآغاز روز پدیدآمدشنبه نام نهاد آن را و در روز یکشنبه کوهها بیافرید ودر روز دوشنبها چون آسمان»

ریداز هر نوع در روز پنج شنبه حیوانات بیاف ودر روز چهارشنبه انوار بیافرید.سه شنبه رنج ومکروه بیافریدواشجار بیافرید ودر روز
پروردگار قبل از آفرینش  (117: 1331)رحمانی وهمکار،« در آخر ساعت از روز، آدم را بیافرید.ز نماز دیگر او در روز آدینه بعد

های خود قرارداد تا بزرگی وعظمت خویش را از همان ابتدا به توان گفت عالم پراز نشانه، میبیافریدرا  همه کائنات انسان

که تا چه اندازه بنده نواز او هدیه کند  بهرا آرامش بخاطر انسان خلق کرد تا رفاه و عبارتی همه چیز را به حضرت آدم بنمایاند

پس بدان که » .شکرگزاری را در او نهادینه ساختستایش و انگیزه عشق وعبودیت و . بنابرایناشرف مخلوقات است او و است
هرعینی را از این   روح و دیگر نفس و سدیگر جسد،یکی  سه معنی باشد:به نزدیک محققان از که کامل تر بود ترکیب انسان آن

روح را عقل ونفس را هوی وجسد را حسّ ومردم نمونه ای است از کلّ عالم وعالم نام دو جهان  صفتی بود که بدان قایم بود:

 (711-377: 1313هجویری،«)نشان این جهان باد وخاک وآب وآتش. است و از هر دو جهان در انسان نشان است.

 وفتص.7

ان زهاد وعباد افاضل وخواص مسلمین در عصر پیغمبر اکرم به نام صحابی وبعد از ایشان تابعی و آنگاه به عنو» گوید:قشیری می

گردیدوظهور این اصطلاح قبل از سال ات مابین طبقات وفرق مسلمین پدیدپس از آنکه بدعت ها ظاهر ومنازع شدند.خوانده می

که  رسدسان به این درجه میان هنگامیست روحانی و وصف ناپذیر، عرفان شناختی ا(1313:711)سجادی،«دویست هجری بود.

ه هدان وعابدان است نه هر که از راخاص زا ،این رابطه  روحانی ارتباط برقرار کند. خویشواسطه ای با معبود هیچ بتواند بدون
الت برای مبتنی برحالتی روحانی وتوصیف ناپذیر که در آن ح ،عرفان معرفتی است» .عارفی بداند سموربرسد ودم از عرفان بزند

است این احساس البته حالتی واسطه با وجود مطلق یافته است.آیدکه ارتباطی مستقیم و بیانسان، این احساس پیش می

زرین .«)که در طی آن  عارف ذات مطلق را نه به برهان بلکه به ذوق و وجدان درک می کند ورای وصف وحد،روحانی، 

 (17: 1315کوب،
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 تشابه بین سوررئالیسم وتصوف.8

خواهند دنبال نوعی ذهنیت مطلق هستند ومی تشابه بین سوررئالیسم وتصوف این است که هر دو به رسیدن به ذهنیت مطلق»

زبان ذهن آدمی در بیان اشیائی است که  ،سوررئالیسم به نوعی کمال غیر فیزیکی وغیر عینی وکمالی معنوی و روحی برسند.

کمترین سهم را از عینیت دارند وعرفان نیز زبان ذهن آدمی است در حرکت به سوی معبودی که کمترین سهم را از عینیت 
اشیا در آثار  حذف دوعامل زمان ومکان نیز از مشترکات صوفیه و سوررئالیست ها است،زمان ومکان:  حذف برده است

لحظاتی را که معشوقش آن مولانا فقط (113-777: 1311)براهنی،«وعرفانی در بی مکانی و بی زمانی وجود دارند سوررئالیستی

همه  به نظر او شود. بنابراینر این است که خودش هم ارزشمند میاعتقادش ب وسپسداند قدر ومنزلت میرا در فرارویش باشد 

 گذاری است.   که بدون معشوق بوده فاقد ارزشرا لحظاتی 

 مولانا  های مکتب سوررئالیسم در مثنوی معنویمولفه واكاوی.1

 :گویی های شاعر در حالت نیمه هوشیاربداهه.1-1

 .خودی سروده شده استهای او در حالت بیرسد وبسیاری از غزلگویی به اوج میاههدر غزل مولانا حالت بی خودی وفی البد 

در زبان می آورد.گذردبرنجات یافته وهرآنچه را که درضمیر ناخودآگاهش میادبی  هایریسمانودر اشعار بیخودی شاعر از قیود

ال مست ومطرب بر احو کشد،را به سوی مستی می مطرب روحانی مستان بادۀ عشق سرمست وخراب است. ،حالیکه  آگاه است

 بی خویشی شاعر هنگام سرودن: گذارد.هم اثر می

 (137)مثنوی،دفتر اول،بیت       من چه گویم یک رگم هشیار نیست              شرح آن یاری که او را یار نیست

 تواند مطلب را ادا کنداز آنجایی که معشوق مثل ومانندی ندارد.نمیمولانا از شدت مستی 

 ( 7137)مثنوی،دفتر سوم،بیت          مستی از سغراق لطف ایزدیست                خودیست در گلستان عدم چون بی

 شود.مستی از ساغر عشق الهی حاصل می محو وبیخویشی وجود دارد. ،در گلزار عالم الهی 

 باز مستی از دم مطرب چشی    مطرب ایشان را سوی مستی کشید           

 (615-616)مثنوی ،دفترششم، بیت         شراب تن ازین مطرب چرد وین         آن شراب حق بدان مطرب برد            

شود.ساقی نیست ومانند زمینیان نوشیده نمی برد.سکری که از شراب زمینیدمی را به جانب مطربان روحانی میشراب الهی آ

 آن باری تعالی است.ثمره این شراب چیزی نیست جز رهایی و وارستگی.

  رقص وسماع عارفان.1-2

آن  دان که سماع وارد حق است وتزکیت جدّ از هزل و لهو است وبه هیچ حال طبع مبتدی قابل حدیث حق نباشد وبه ورودب»

وگروهی هلاک گردند وهیچ کس  چنانکه گروهی اندر سماع بیهوش شوندزبری باشدوحرقت وقهر، معنی ربّانی مر طبع را زیرو 
 .شودهرگز سماع حاصل نمی(511: 1333هجویری،«)واین را برهان ظاهر است. نباشدالّا که طبع او از حدّ اعتدال بیرون شود

شیطان را ، هوای نفس غلبه برهوایی وبی ونفسانی دارد از وجود آدمی دور شود. مگر زمانی که هر چیزی را که رنگ پلیدی

مولانا از سماع صوفیانه » آورد.شوق و وجد واقعی رابه ارمغان می و این معرفت وتزکیه واحساس وقلب سلیم شوروداده شکست 

هوایی وانکسار خودی وپیروزی برنفس هواهای نفسانی است. کما این که بیآگاهانه وبه دور از گوید، مراد او حرکتی سخن می
راه با آن حضور طبیعت ذی شعور را رقص صوفیانه را ترسیم کرده وهمدراین ابیات  خواند،بدی فرا نمی امّاره که جز به سوء و
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های هواهای نفسانی وجداگشتن از وسوسهمبنای سماع تهی شدن از خود وخالی گشتن از  در این بزم عارفانه نشان داده است.

 (130-131: 1333محمدی،«)شیطانی است.

 پنبه را از ریش شهوت برکنی   جا کن که خود را بشکنی               رقص آن

 وجولان بر سر میدان کنند                   رقص اندر خون خود مردان کنندرقص 

 چون جهند از نقص خود رقصی کنند چون رهند از دست خود دستی زنند              

 زنندبحرها در شورشان کف می                   زنندمطربانشان از درون دف می

 برگ ها بر شاخه ها هم کف زنان           تونبینی لیک بهر گوششان                

 گوش دل باید نه این گوش بدن تونبینی برگ ها را کف زدن                        

 (15-171تا ببینی شهر جان را با فروغ )مثنوی،دفترسوم،بیت  گوش سر بر بند از هزل و دروغ                  

از  رقصند.خودت را بشکنی واز شهوات بگذری مردان حق درانظار می ینیآنجایی برقص درآی وشادی کن که خودی وخودب

شوند دست افشانی حق زمانی که از خودنگری رها میمردان  شود.قص نوعی مجاهده و ریاضت محسوب میاین ر ،مولانانظر

 دف کنند. نوازندگان آنان با خلوص می رقص وپایکوبی ،شوندهای خود، آسوده میطورکه از نقصکنندوهمینمی

  وادی روح و روان را روشن وتابان ببینی.سخنان بیهوده ببندتا بتوانی زنند.گوش ظاهری وجسمانی را از شنیدن می

 :  همیت خواب و رویاا.1-3

تر و عمل انسان فاضل نفسه خارج از وجود انسان است . این قوه ماوراءالطبیعه به قوه الهی تعبیر شده است و هر چه یی کرویا
د دانسته اند که به ی صادق را خداونرویا دانشمندان اسلامی سبب واقعی .ین قوه به وی نزدیکتر خواهد بودا .تر باشداو خالص

نمونه هایی از رویاهای صادقه را قرآن در ماجرای حضرت یوسف و حضرت  .آگاهاندجزئی انسان را می واسطه عقل کل، نفس

ت مطابق با واقع است.کاشانی گوید: نفس در اثراتصال به هایی که درسرویای صادقه یعنی خواب». موده استذکر ن ابراهیم

و  دهداین معنی هم در عالم خواب دست می و گردد وبه حوادث آینده علم پیدا می کندنفوس فلکی، نقوشی در وی مرتسم می
خلسه  ،مکاشفه و آنچه مابین نوم و یقظه دست دهد ،در بیداری باشدآنچه  رویای صادقه،، آنچه در خواب باشد هم در بیداری.

نفس انسان  می شود. خواب حقایق و واقعیاتی شگرف وتازه بر انسان ظاهر درمولانا،  به اعتقاد (133: 1313سجادی،«)گویند.

فرو رفت و تمامی حواس او دست از به خواب  ،به خاطر صفات الهی، نوعی ارتباط با عالم مثال و عالم عقل دارد. آنگاه که آدمی
ای از کند و در نتیجه پارهکه خود هم سنخ آنهاست رو می کار کشید از امور طبیعی و خارجی جدا شده، به عالم مثال و عقل

 نماید.ستعداد، امکان و ظرفیت مشاهده میحقایق آن دو را به مقدار ا

ای ظاهری و مادی داشته، که بر طبق نظام وجودات آن جلوهکنیم و معت: دنیایی که ما در آن زندگی میعالمَ طبی .1-3-1

 دهند.ر و تبدیل، به حیات خود ادامه میحرکت و سکون و تغیی

خورد، اما بدون ماده. جهانی است که بوده، صورتهای موجودات به چشم میعالمَ مِثال: دنیایی که برتر از عالم طبیعت .1-3-7

کند. از این رو عالم مثال، علت و سبب عالم گیرد و باز به آن برگشت میرچشمه مییعت از آن سدر آن تمامی حوادث عالم طب

 طبیعت خواهد بود.
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عالمَ عقل: این عالم والاتر از عالم مثال است و از نظر جایگاه و ارزش، برتری ویژه ای دارد. حقایق این جهان و کلیات .1-3-3

 از این رو علت و سبب عالم مثال خواهد بود. ون صورت مثالیاده طبیعی و بدواقعیات در آن وجود دارد، اما بدون م

 کنی الواح  رارهانی ، میرواح  را                     میهرشبی از دام تن ا

 (333-331)مثنوی،دفتراول،بیت          حاکم و محکوم کس  ب زین قفس             فارغان نیهند ارواح هر شرمی

در بیداری این اتصال معنوی  میسر نمی شود زیرا  شود،م خود یعنی عالم ملکوت متصل میخواب نفس به عالدر حالت 
 شود. گردد اما در خواب این تعلق جدا میمیادراکات حسی مانع این اتصال 

 چون گشاید آن نبیند ای عجب طرب            چشم بسته خفته بیند صد

 (7735-7731)مثنوی،دفتردوم،بیت          ودشواب روزن میدل درون خ    شود     ن میبس عجب در خواب روش

 ، دربیداری عالم ماورای محسوس را توانند چیزی را بیابندستند فقط از راه حواس پنجگانه میهایی که اسیر تن هانسان

 توانند جهانی دیگر را سیر کنند.اما چون  به خواب بروند، حواس ظاهری از کار می افتد و می توان دید.نمی

 (31بیت   وم ،دفتردمثنوی،)       وای بیداری که با نادان نشست      ریست چون با دانشست      خواب بیدا

م با أاگر توزندگی کردن وزیستن  ب نفس خود باشد وگذشت عمر خود را بداند که چگونه صرف می کند.انسان باید همواره راغ

 خفتن بهتر از بیداری است.اگر در میان گناهکاران باشد  شود ولیباشد عبادت محسوب میخداوند اطاعت 

 ( 1511بیتدفتر اول ،مثنوی ،)        مور به بیداری به دستان ویی   م              یور به خواب آییم مستان وی

 .ی استوفقط خداوند است که مبدأ ومنشأ هست انسان در همه حال باخداست وخدا با اوست

 عقل كل:.1-4

اولین ، پیغمبر اسلام انسان کامل است واز دیدگاه صوفیهعقل کل انسان کامل است.  حقیقت مطلق است،عقل کل،  نظرگاه»

 (117: 1331حیدری،«)چیزی که از خدا صادر شد نور پیامبربود.

یقین مقصودش عقل وحیی وعقل در جایی عقل را مورد احترام وستایش قرار داده که به طور . عقل کل زیربنای هستی است

   عقل کلی هم سطح وحی است.می توان گفت باشد. کل می

 (1171)مثنوی،دفتراول،بیت          تا چـه پـهناست ایـن دریـای عقل         هاست در ســودای عقل ه عالــمتــا چــ 

 همان عقل کلی یا عقل اول. کند،وجان، ذات الهی را اراده میمولانا از عقل 

 (1117بیت دفتر اول،مثنوی،)         صــورت مــا مـوج یـا از وی نـمی    عــقـــل پــنـــهان اســـت و ظــاهر عـالمی 

تجلی اما عالم که  حقیقت ذات حق ویا عقل کلی وحقیقت انسانی به هیچ یک از حواس قابل ادراک نیست و پنهان است،

 شود. بخاطر همین است که ظاهر وآشکار است. وظهور اوست باحواس درک می
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جزئی تنها خطوط  دیدگان عقل نظری. به جهت محدودیت وسایل فعالیت، از خطا در امان نیست :عقل جزئی )نظری(.1-5

توانیم از هنگامی ما می. عاجز استادراک حقایق الهی  قل جزوی محدود در دنیای حسی است و ازع .بیندجهان هستی را می
عقل جزئی به علت عدم ثبات وبه جهت » .نتایج عالی عقل نظری بهره ور شویم که نگذاریم از قلمرو خودش تجاوز نماید

شک وتردیدی شود واین بخاطر گردد وگاهی سرنگون میگاه چیره می کند،پرد. گاه سقوط میه بالا مینوسانی که دارد گاه ب

در مثنوی عقل انسان دارای مراتبی است وبالاترین مرتبه (171: 1317محمدی،«)است که همواره قرین و همنشین اوست.

حضرت مولانا  آنچه که در مثنوی نکوهش شده عقل جزئی است. عقل وحیی وپایین ترین درجه آن عقل جزئی است.عقل، 
با این عقل جزئی که آفت  گویددهد و میقل جزوی وعقل کلی را نشان میبین عاوت تف ابیات این  چقدر زیبا و استادانه با

 این عقلی است که باید از آن خلاصی یافت. کاری نداشته باشید،سلوک است، 

 ( 163م،بیت پنج)مثنوی،دفتر             کام کرد ام دنیا مرد را بیکرا بد نام کرد                 عقل جزوی عقل 

 (1137)مثنوی،دفتراول،ب   بود      عشق را منکر بود                 گرچه بنمایدکه صاحب سرّ عقل جزوی 

وبه همین  بنابراین عقل از درک آن عاجز است .ذهن بتواند آن را تجزیه وتحلیل کندق مانند حالات عاطفی و..نیست که عش

 آید.به نظر بعضی رازدان وصاحب سر مّی گاهی هم شود.عشق  و احوال عاشقانه را منکر میسبب 

  (  7757بیت )مثنوی،دفتر اول،             کامل العقلی بجو اندر جهان   مرترا عقلیست جزوی  در نهان            

 کمال یافته باشد نیازمند است. عقل که در ابتدا جزوی است به کسی که در عقل وادراک 

 (7337)مثنوی،دفتر دوم،بیت        بعد از این دیوانه سازم خویش را      آزمودم عقل دور اندیش را              

عقل دور اندیش را رها کرد  تمام حقیقت نیست. ،نمایانددهد، اما آنچه که می، برخی از حقایق را نشان میعلومی که وجود دارد

 تا نورحق بر دلش تابانده شود.   

 (11)مثنوی،دفتر اول،بیت     مر زبان را مشتری جز گوش نیستین هوش جز بی هوش نیست        رم امح

 طالب باید ضمیرش پاک باشد. راز دل مرا درک نخواهد کرد. ،تا کسی عاشق وبیخود نباشد

 

 عشق.1-6

تمام نظام هستی نابود می شود و فرومی  ،عشق را در سرلوحه خود قرار داد .اگر عشق نباشد ،آفرینش  یاز همان ابتدا ،خداوند

  نیازی به استدلال وبرهان ندارد.آفتاب است که  نعشق چواین عشق است که در همه عالم هست.  پاشد.

عشق دریای بلا وجنون الهی وقیام قلب است با معشوق بلا  محبوب را بسوزد. و عشق آتشی است که در قلب واقع شود»

درک می را پیموده است مهمترین رکن طریقت است واین مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی وتکامل  ،عشق واسطه،

همان انسان کاملی است که انسان عاشق،  وک و طریقت، عشق است.جایگاه سیر وسل ،بالاترین(531: 1313)سجادی ،  «کند.

-میها وموانع را از بین تمام حجاب احساس کند. عشق واندتمیسوز وگداز عشق و  رسته وبه درجات کمال رسیده استاز خود
عشق را لطیفه انسانیت وصفت حق و وسیله و آلتی برای تصفیه درون ومیزان ومعیار سلامت  ،صوفیه و از آن جمله مولانا» .ردب

 .«هم عالمی دارند خوانند از نوع بیماری نیست بلکه بدان مناسبت که دیوانگان واگرگاهی جنونش می دانندعقل وحس می

 (173: 1331)حیدری،
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 عشق ساید کوه را مانند ریگ   عشق جوشد بحر را مانند دیگ         

 عشق لرزاند زمین را از گزافعشق بشکافد فلک را صد شکاف         

 (7035-7036-7031)مثنوی ،دفترپنجم،بیت      گرنبودی بحر عشق پاک را                 کی وجودی دادمی افلاک را   

 : عقل و عشق .1-7 

تر از هر عامل  ها عشق را بیش دانند و برای هر کدام مرزی قائل هستند. آن مقوله عقل و عشق را از همدیگر جدا می ، صوفیان

رود و وقتی که عشق از یک در وارد  دانند و معتقدند که عشق هر کجا که باشد حکومت عقل از بین می دیگری ضد عقل می

. آورند همین دلیل است که در ادبیات عرفانی عقل و عشق را مانند دو رقیب به حساب میشود. به از در دیگر خارج میعقل شد
در تصوف، عشق از مهم ترین ابزارها است. عشق، راز آفرینش وچاشنی حیات وسرمنشأ شور و شوق و وجد و حال عارف است. 

داند. عشق به معنای فنا در ند. مولانا عقل را در برابر عشق بی اعتبار میاز مضامینی که عارفان از تعریف وتوصیف آن عاجز

معشوق است و با عقل سازگار نیست. عقل را با عشق دعوی باطل است. عقل پای بند انسان است،  عشق رها شدن از این 
 ادعایی با را انسان معمولی علم و عقل  نیست. اما علم ضد و عقل ضد کل عقلانی در هایبحث با مولانا درکهاست. پایبندی

 حرف علم و عقل از مولانا که گاه هر بنابراین داندمی توان نا هستی حقیقت درک برای را علم و عقل این و پذیردنمی دارد که

 است معنویتی یعنی است یافته تکامل وعشق ریاضت با که است علمی و عقل نیست، معمولی علم و عقل از مرادش زندمی

 .است رسیده اشراق به که روحی،

 صبح آمد شمع او بیچاره شد                               آمد عقل او آواره شد  نقل
 ( 7171-7117)مثنوی،دفتر چهارم،بیت    بیچاره در کنجى خزید حنۀش             عقل چون شحنه است چون سلطان رسید  

 یابد، عقل سرگردان وآواره میشود.ی به حضرت حق اتصال میزمانی که سالک از مستی وشور درونی وازصفات جسمان

 (117)مثنوی،دفتراول،بیت            چون به عشق آیم خجل گردم از آن                  بیان  و هر چه گویم عشق را شرح       

              وصیف کننده را وصف کردوتتوان عشق ت، چراکه نمیهر چه در مورد عشق گفته شود مربوط است به ظهور وتجلی آن اس      

 شود.از وصف خود شرمسار می

 (115)مثنوی ،دفتر اول،بیت     شرح عقل و عاشقى هم عشق گفت            عقل در شرحش چو خر در گل بخفت     

حصول است. تا عشق خود تواند عشق را درک کند وتنها راه شناخت عشق تحقق وعشق بیرون از ادراک عقل است. بنابراین عقل نمی

 را به عاشق نشان دهد وبه حقیقت خویش آشنا گرداند.

 عشق وآزادی.1-8

رف همان لحظه تجلی انوار حق بر دل عا ،ماند.این لحظهشود از عاشق چیزی باقی نمیآنگاه که عارف، محو در معشوق می

دیدار با ذات خود را عشق تنها ارزشی است که به انسان اجازه »تجلی نام دارد.  ها آشکار شود،آنچه از انوار غیبی بر دل است.

های موجود فراهم ون از واقعیتزمینه را برای آفرینش واقعیتی بیر و داردمی براز میان  گناه را بهترس از گناه وآگاهی دهد، می
روی حالیکه برادران یوسف از در  کند.یوسف خود را در چاهی زندانی می  یعقوب از عشق(176: 1331)فتوحی ،«کند.می

کنند. اینجا مقام آزادسازی نیروهای درونی است که فقیهی جامع و دانشمندی بزرگ را به حسادت وکینه برای او چاهی می

 کشاند.ترک درس و بحث و فقه و فقاهت می شور و سماع و دست افشانی و

 (17اول،بیت )مثنوی،دفتر                 فتادجوشش عشقست کاندر می              فتادآتش عشقست کاندر نی
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 شمارد.می را ناشی از عشق میمولانا ناله و زاری نی و جوشش 

 (775اول، بیت )مثنوی ،دفتر  بود                    ننگی عاقبت نبود عشق   بود              رنگی پی کز هاییعشق

 آورد.بدنامی به بار می است که عاقبت رسوایی وپاید. هوس رانی نمیگ وزیبایی ظاهر دوام ندارد وعشق بر آب و رن

 (1310اول،بیت )مثنوی،دفتر شوند              نقصان بی بدر قرص همچو شوند          رقصان حق عشق هوای در

    .آیدعشق به حرکت وبه رقص وچرخش در میدر هوای باطن افسرده سالک 

 (3636بیتاول،)مثنوی ، دفترکندنست          جان آن شکرخواریست گر  احسن است       خدای عشق جز هرچه

 واز مرگ ترسید. هستی اوست.نباید برای  از دست دادن زندگی نگران بودیقی عشق به خدا و محو شدن درزندگی حق

 (1076دوم ،بیت،دفتر)مثنوی  برد           عقل وی از، عشق کو آن خاصه شمرد              کس تواند کی را ها ذره

 هر آنچه که در جهان است نشانه ای ازعظمت و قدرت خداوند  در آن موجود است.

 (3717)مثنوی ،دفترسوم،بیت    صادق است       کو هر نیست هستی است        بند عاشق غذای نان بی نان عشق 

شق صادق باشد اسیردنیای راه ع کسی که در چرا که غذای صوفی عشق است.حتی اگر نان هم نباشد عاشق است،  صوفی

 شود.مادی نمی

 (3771)مثنوی ،دفترسوم ، بیت     کند            می چه او بهر از بکین آن کند        و می چه در خویش عشقش ز این 

 (1111)مثنوی،دفترچهارم ،   خدا              عشق از زنده مطلق هوا             نور و حرص عنصرش اندر نیست

 اما در فرشتگان عقل است ولی شهوت نیست. ها هم عقل است وهم شهوت است،انسان در

 (                      1101)مثنوی،دفترششم،بیت  کر             و کورست او سودای از تر               عقل دیوانه کسی عاشق از نیست

 وشهود هشفاکم.1-1

گوید: بیانی شاعرانه می مولوی با شمارند.را یگانه وسیلۀ نیل به حقیقت می طریقۀ معرفت نزد صوفیه وعرفا کشف وشهودست که آن »

وآثار ظاهری پرداخته آید.بلکه باید از راه که برای شناخت احوال جهان نباید اکتفا کرد به این که از بیرون کارگاه به دیدن نقوش 

وآنجا حقیقت امور و واقع اشیاء را دید و چنان که هست لاق که درون کارگاه است راه یافت الم تجرد واطمکاشفه وشهود به ع

وم  مولوی همه جا کشف وشهود واشراق قلب را که محصول ریاضت وصفای باطن است برعل (71-37: 1315)زرین کوب ،  «شناخت.
یکی از  به تعبیرجندی قلب انسان جامع تمام قابلیت هاست.دارد، قلب انسان محدودیتی ن دهد.ظاهری ودلایل فلسفی ترجیح می

این حالت زمانی به  واقعیتی که مرتبط با خداوند است. ،کشف حقیقت وپی بردن به واقعیت ویژگی های قلب کشف وشهود است.

 دهد که حجاب از چهره  قلب انسان کنار زده شده است.انسان دست می

 گردلیلت باید از وی رومتاب               آفتاب آمد دلیل آفتاب      

 دهددهد               شمس هردم نور جانی میاز وی ارسایه نشانی می

 (116-113،ب)مثنوی،دفتر اول           سایه خواب آرد ترا همچون سمر          چون برآید شمس انشق القمر
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همانند آفتاب که ظهورش دلیل وجودش  تر از وجود آن چیز نیست.وروشنتر چیزی هیچ دلیلی بهتر وقابل قبول برای اثبات هر

 عشق در همه امور جاریست . شنود.عشق وعاشقی را دل از زبان عشق میدر این صورت شرح  است.

 ا:تضاده.1-91

تفاوت وتضاد در » اغلب با هم متضادند. شوند،ررئالیستی که به زیبایی مربوط میمتون سو ،اندتضادها عامل شناخت جهان

: 1331)حیدری ، «شود. خلق ،بایدباشد مصنوعات وجریانات ناشی از قدرت صانع است وبایسته است که هرچیزآنگونه که
اما این تضاد فقط ظاهری  شوند.های متعالی تلقی میعنوان ارزشهشوند وگاهی بهی زیبایی وهنر در آنها تحقیر میگا(317

اضداد در مبدأ و شوندیاء به وسیله نقیض خود شناخته مییعنی همه اش ،جهان اند عامل شناخت به عقیدۀ عرفا تضادها است.

 ،خاک به طبع خشک ند،خاک وباد وآتش که همه این طبایع ضد یکدیگرچون  رسند،یشوند وبه آشتی مهم یکی میهستی با 
اضداد در جهان  دهند.قیقت یک کار انجام میاما در ح ضد ودشمن یکدیگر هستند.هم روز و شب  ،باد را تر وآتش را گرم

 آفرینش رو به سوی وحدت دارند.

 (1173)مثنوی ،دفتر اول ،بیت             راپس به ضد نور پیدا شد ت              و ندیدی رنگ هاشب نبد نور 

انسان به وجود رنگ یا  ،اگر ضد نبودپس  گشته باشد.برد که تاریکی بر اشیاء مستولی انسان به وجود نور یا رنگ، زمانی پی می

 برد.نور پی نمی

  (113اول،)مثنوی،دفتر          کی تو از گلزار وحدت بو بری        تا ز زهر و از شکر در نگذری      

 کند تا به وحدت که آسایش وآرامش جان و روان است برسد.سالک باید از همه مراتب عبور

  (1110مثنوی،دفتراول،بیت )        این دو ضد را دید جمع اندر جگر      مهروهیبت هست ضد همدگر      

زیرا مهرومحبت لازمه آن انس است اما هیبت ترسی است که با احترام آمیخته شده است  مهر وهیبت ضد وخلاف یکدیگرند،

 ولازمه آن شکوهمندی است.

 ( 3711)مثنوی،دفتراول،بیت          انگبینست ا ه پدیده ضد را ضد کند پیدا یقین       زانک با سرکزانک

            کند.ومخالف خود را نمایان وآشکار می ضد ،هر ضد ومخالفی

 (3365،بیت مثنوی،دفتر اول )            آفرید  در سویدا نور دایم    د پدید        ضدها آی که ز ضدها

چه بسا ضدی که  ضد خود را  تاریک است نور خرد تابیده شده،آیدی،همانطورکه در نقطۀ دل که از ضدی ضد دیگر پدید می

 روشنی پس تاریکی. تاریکی پس روشنی،  در پی خواهد داشت.

 (3303بیت  )مثنوی،دفتر دوم،                 بر سپیدی آن سیه رسوا شود   زانک هر چیزی به ضد پیدا شود     

 کند.   ها را رسوا میها که سیاهیشود، مانند سپیدیهرضدی با ضدی دیگر نمایان می

 ( 3013یت)مثنوی،دفتر دوم،ب           چونک غوره پخته شد شد یار نیک    غوره و انگور ضدانند  لیک         

ها که جنگ مانند انسان .ردندگا هم یکی میب ،شوندآیند وپخته میما زمانی که از خامی در میا غوره و انگور ضدند ومخالف،

  چون پخته شدند و به کمال رسیدند با هم یکی خواهند بود. وستیزشان از خامی آنهاست،



 مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
 9318 رآذ، 91، شماره دومسال 

31 

 

 (1173بیت  ،دفتر سوم،)مثنوی              تنندمنند       لیک هردو یک حقیقت میدش روز وشب ظاهر دو ضد و

 دهند.ر واقع هردو یک حقیقت را نشان میوضد یکدیگر هستند اما دروز وشب مخالف 

 

  :گیری نتیجه

آید .بسیار زود گذر مفاهیمی که در این عالم بوجود می گرفتند.یم خود را از عالم رویا وتخیل میبیشتر مفاه ،هاسوررئالیست

-لب را همانگونه  که در ذهنشان میاز این رو مطا ها نگارش فی البداهه وبدون تأمل بود.های سوررئالیستکی از شیوهیاست. 
یاء به وسیله نقیض یعنی همه اش اند،یدۀ عرفا تضادها عامل شناخت جهاننوشتند. به عقمی ،شدقلمشان جاری میگذشت وبر 

ررئالیستی که به زیبایی مربوط رسند.متون سوبه آشتی میشوند وهم یکی میاضداد در مبدأ هستی با و شوندخود شناخته می

اما  شوند.های متعالی تلقی میشوند وگاهی به عنوان ارزشدر آنها تحقیر می هی زیبایی وهنرگا اغلب با هم متضادند. شوند،می
واقعیتی که  بردن به واقعیت،کشف حقیقت وپی های قلب کشف وشهود است.ضاد فقط ظاهری است. یکی از ویژگیاین ت

به عقیده  ار زده شده است.چهره  قلب انسان کندهدکه حجاب ازاین حالت زمانی به انسان دست می مرتبط با خداوند است.

نفس انسان به خاطر صفات الهی، نوعی ارتباط با عالم مثال و عالم عقل  شود.بر انسان نموده میب حقایقی شگرف مولانا در خوا

از امور طبیعی و خارجی جدا شده، به عالم مثال و  ،تمامی حواس او دست از کار کشیدآنگاه که آدمی به خواب فرو رفت ودارد. 
-ستعداد، امکان و ظرفیت مشاهده میای از حقایق آن دو را به مقدار اکند و درنتیجه پارهکه خود هم سنخ آنهاست رو می لعق

تر از هر  ها عشق را بیش دانند و برای هر کدام مرزی قائل هستند. آن صوفیان مقوله عقل و عشق را از همدیگر جدا مینماید.

از یک در  رود و وقتی که عشق قدند که عشق هر کجا که باشد حکومت عقل از بین میدانند و معت عامل دیگری ضد عقل می
های ترین رهیافتی قیدوبندهای دنیایی نیز از مهمآزادی وآزادگی و رهایی از تمام شود. دیگر خارج میر وارد شد عقل ازد

وآن را از طریق شعر به تصویر  یابنددرکوشند اسرار جهان را مکتب سوررئالیسم در شعر است. آنها میعارفان است.هنر

خواهد قرارداد ومواضعه مخالف است و می گانه در سوررئالیسم بر پایۀ روانکاوی فروید استوار است و با هرگونه.اصول سهبکشند.

  با ایجاد انقلاب سوررئالیستی بشریّت را آزاد کند.
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